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ABSTRACT 
Marriage is a sacred institution and one of the fundamental pillars of family formation in Islam, arising from the 

interaction and shared life of the spouses, with rights and obligations stipulated for each. However, this does not 

mean that all laws and regulations are just or that they equally take into account the rights and responsibilities of 

both spouses. One of the fundamental issues that has created legal challenges is the limitation of divorce for wives, 

which, in a broader perspective, is referred to as the constitutionalization of divorce regulations. The 

constitutionalization of divorce regulations refers to the legal protection afforded to the husband for unilaterally 

requesting the right to divorce, while disregarding the wife’s right in this regard. Accordingly, the present study 

seeks to examine the approach of constitutionalizing divorce regulations, with special consideration of the 

limitations imposed on wives’ access to divorce. The central question is: What factors have led to the emergence of 

the constitutionalization approach in divorce regulations and the imposition of restrictions on women? The research 

findings indicate that constitutionalization is rooted in certain jurisprudential teachings that view the man as a fully 

authorized and entitled party, granting him the right to divorce while depriving the wife of some of her basic rights. 

This approach has manifested in the legal system as the husband’s exclusive authority over the right to divorce, 

which requires revision and adjustment in favor of the wife. For instance, provisions regarding the husband’s 

nushūz (marital misconduct) or neglect of the wife’s needs could be recognized as grounds for women to request 

the right to divorce. Furthermore, eliminating the constitutionalization of divorce regulations necessitates 

acknowledging the private nature of marriage and moving away from a public-law perspective on it, which has 

reinforced a state-centric view and vested this right in the husband or the court. This article adopts a descriptive–

analytical approach and employs library-based research tools. 
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 چکیده

شود و برای هریک نیز حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. زوجین ایجاد میدهنده نظام خانواده در اسلام است که از تعامل و زیست مشترک ازدواج امری مقدس و از ارکان تشکیل

دهد. یکی از موارد اساسی که باعث ایجاد چالش حقوقی اما این بدان معنا نیست که تمامی قوانین و مقررات، عادلانه بوده و به نحو برابر، حقوق و مسؤولیت زوجین را مورد ملاحظه قرار می

سازی مقررات طلاق به معنای حمایت قانون شود. اساسیهای طلاق برای زوجه است که در یک نگرش کلی تحت عنوان اساسی سازی مقررات طلاق از آن یاد میشده است، محدودیت

سازی مقررات طلاق را با  رویکرد اساسیاز زوج برای درخواست یک طرفه حق طلاق و نادیده گرفتن حق زوجه در این زمینه است. بر همین اساس پژوهش حاضر در تلاش است تا  

سازی مقررات طلاق و ایجاد محدودیت برای زنان چیست؟ نتایج تحقیق  گیری رویکرد اساسیهای طلاق زوجه بررسی نماید. پرسش محوری این است که عوامل شکلعنایت به محدودیت

حق تلقی نموده و علاوه بر اعطای حق طلاق به وی، زوجه را از برخی  الاختیار و ذیهای فقهی دارد که مرد را به عنوان عنصر تامسازی ریشه در برخی آموزهنشان دهنده آن است که اساسی

مله اینکه مقررات تعدیل به نفع زوجه است. از ج حقوق بدیهی خود دور نگاه داشته است. این رویکرد در نظام حقوقی نیز به شکل اختیار مرد در حق طلاق نمود یافته که نیازمند بازنگری و  

تواند به عنوان ابزاری برای درخواست حق طلاق از سوی زنان لحاظ شود. همچنان که رفع اساسی سازی مقررات طلاق نیازمند  توجهی به نیازهای زن میبی   مربوط به ناشزه بودن مرد یا 

حاضر از    گاه شده است. در مقالهتوجه به خصوصی بودن نکاح و خارج شدن از نگرش عمومی به آن است که منجر به تقویت نگرش دولتی و حاکمیتی و اعطای این حق به زوج یا داد

 ای استفاده شده است.روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه

 ها، طلاق زوجه، نکاح. سازی، محدودیتمقررات طلاق، اساسی: واژگان کلیدی
  

فقه،    یقیتطب  یهاپژوهش 
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 مقدمه 

دین اسلام توجه خاصی به خانواده و عناصر تشکیل دهنده آن از جمله زوجین نشان داده است. از جمله اینکه در آیات و روایات متعددی بر 

تشکیل خانواده، حقوق و تکالیف زوجین و اهداف متعالی نظام خانواده تأکید نموده است. بر مبنای همین رویکرد، حقوق و  اهمیت ازدواج،  

ساز مباحث فقهی و حقوقی متعددی حول نحوه تقسیم وظایف یا حقوق و مسؤولیت  تکالیف زوجین و تعاملی که با یکدیگر دارند، زمینه

طرفین شده است. به تبع همین نگرش، رویکردهایی نیز در ارتباط با طلاق شکل گرفته که با توجه به نگرش فقهی نسبت به آن در عرصه  

لاق یکی از مسائل چالش برانگیز میان زوجین و همچنین حقوقی نیز نمود خاصی یافته است. به طور مشخص، مباحث فقهی و حقوقی حول ط

یدگاه کلی، برتری مرد در حق طلاق و منفعل بودن زوجه از یکسو و همچنین رویکرد که در یک دمیان فقها و حقوقدانان شده است. به طوری

کند، قابل مشاهده است. اما آنچه در قوانین و مقررات مربوط به طلاق به عنوان  دیگری که وظایف و مسؤولیت زن را جدای از زوج تلقی می

بهره است. استدلالی  وجه مهمی از نظام خانواده قابل مشاهده است، حقی است که زوج در حق طلاق به وی اعطا شده و زوجه از این حق بی

که در حمایت از حق زوج در طلاق مطرح است، حمایت از نظام خانواده و استواری آن است که باعث شده تا ازدواج و طلاق به عنوان امری 

ند که تبعات خاصی در پی دارد. اولین تبعات این نگرش، ها و نظام قضایی شو خصوصی، وارد قلمرو مقررات دولتی و به طور مشخص دادگاه

سازی مقررات طلاق است و اگر چه این حق برای زوج به دلیل اهمیت خاصی است که حمایت از    تقویت سیاست اجبارسازی و یا اساس

کند، اما زوجه نیز تأثیر مهمی در حفظ کیان خانواده دارد و حضور مداوم در کنار فرزندان، رشد و تربیت آنان را بر  نظام خانواده ایجاب می

سازی مقررات طلاق به معنای نوعی سرسپردگی  تواند منشأ نابرابری و تبعیض باشد. به علاوه اینکه نگرش اخیر و اساسی گیرد که میعهده می 

ند. به علاوه اینکه تبعیت زوجه از زوج گیرزن از مرد و تمایل مردانی است که به هر دلیلی اقدام به طلاق نموده و حقوق زوجه را نادیده می

 مرج و تبعیض را نیز فراهم آورد.  تواند کانون خانواده را نیز از هم بگسلد و زمینه هرج ومی

سازی مقررات طلاق، بررسی نصوص شرعی و قوانین و مقررات که منجر به نوعی نابرابری و  بر مبنای همین آثار و تبعات ناشی از اساسی 

تواند قوانین و مقررات را به نقد بکشد و راهکاری مؤثر ارائه نماید. راهکاری که بتواند نظام خانواده شده است، به شکل مؤثری میتبعیض در  

تر حقوق و مسؤولیت طرفین را به در نظر گرفتن جایگاه زوجه را در نظام خانواده بهبود ببخشد، ارزش زن را فزونی ببخشد و از همه مهم

خصائص جنسی، عقلی، روحی و روانی سامان ببخشد. پرداختن به مقررات و قوانین مرتبط با حق طلاق از جمله قانون مدنی و قانون حمایت  

دهی به قوانین ارائه شده که  برای شکلخانواده به این دلیل است که موارد یاد شده ریشه در نصوص و متون دینی داشته و یا تعبیری از آنان  

قه بیشتری است. به همین دلیل، دغدغه عمده پژوهش حاضر نقد و بررسی رویکرد اساسی مقررات طلاق است؛ یعنی نیازمند بررسی و مدا

وضعیتی که طلاق را عملاً از حالت حق خصوصی خارج و آن را در چارچوب نظم دولتی قرار داده است. ضمن این که مطالعه حاضر اهمیت  

 دهد.  کند و مطالبه گری زنان را نیز برای داشتن حق طلاق  مطرح و پایگاه عرفی این مطالبه گری را نیز مدنظر قرار میموضوع را گوشزد می 

 سازی مقررات حق طلاق . اساسی1

سازی مقررات حق طلاق ناظر بر نقش و مداخله حاکم یا نظام قضایی، مقررات حاکمیتی یا دولتی در زمینه امور مختلف از جمله امور  اساسی 

دو خانواده نظیر طلاق، ازدواج و... است. در شرایط فعلی و در نظام حقوقی و مقررات جاری ایران، رابطه دولت و نهاد خانواده به یک رابطه 

پذیرد. بنابراین دولت در قالب  شده است و با توجه به حوزه عمومی، خانواده از روابط متقابل خود با دولت یا جامعه تأثیر می  سویه تبدیل

کند؛ تدوین و تنظیم قوانین در نظام خانواده تحت عنوان قانون  گرایانه خود در نهاد خانواده مداخله مییک نهاد عمومی با رفتارهای حمایت 
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. از این جهت طلاق بیش از آنکه یک موضوع  (Javid & Mohajeri, 2018)  حمایت از خانواده بخشی از این مداخله و اثرگذاری است

باشد.  خصوصی و در حوزه امور خانواده در نظر گرفته شود، در صورت وقوع به عنوان یک موضوع عمومی و تابع مقررات دولتی و حقوقی می

شود، آنان نیازمند مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم به همین دلیل در مواردی که طلاق به صورت توافقی یا تراضی طرفین نیز انجام می

از سوی مجمع تشخیص  1۳71اند. به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در آبان امکان سازش هستند و از این رویه مستثنی نشده

مصلحت نظام، رجوع به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش برای ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی در تمامی مواردی که زوجین قصد  

 . (Balavi & Bayat Kometki, 2004) جدایی از یکدیگر دارد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است 

این رفتارها بیش از هر چیز به دلیل نقش گسترده دولت در ایجاد قوانین و سلطه بر ابعاد مختلف زندگی انسان در کشورهای در حال توسعه 

سازی مقررات طلاق دارای منشأ مهمی است و  . اما اساسی(Heywood, 2014)  است؛ یعنی اینکه سرمنشأ تصمیمات از سوی دولت است

نظر    آن هم ریشه در رویکردهایی دارد که مرد را دارای حق طلاق تلقی کرده و سایر امور اداره خانواده را نیز ناشی از رفتار و کردار زوج در

گیرد. بدین معنا با نظر افکندن در منابع فقهی و حقوقی این رویه قابل استنابط است که این مداخله نسبت به زوجه شدیدتر است، زیرا در می

نظم فعلی حتی اگر فی الواقع زوجه حق طلاق داشته باشد چه حق طلاق برگرفته از شرط ضمن عقد و چه حق طلاق مستند به عسر و حرج  

سازی یعنی اینکه نهاد هر صورت باید با اجازه یا تنفیذ یا حکم دادگاه از این حق استفاده کند و خود را مطلقه سازد. اساسییا ترک نفقه در

مبنا، اساسی این  بر  نظارت استصوابی داشته باشد.  به اجرای تکالیف و حقوق توسط اشخاص،  با توجیه نظم عمومی نسبت  سازی  قدرت 

 ها پرداخته خواهد شد.فقه و حقوق اسلامی است که بدانارکانی در  مقررات طلاق دارای عناصر و

 محدودیت طلاق به درخواست زن 

توان چنین برداشت نمود که  از نحوه استدلال قائلین به حاکمیت اراده مرد در طلاق و در نهایت نظریه ایقاع در طلاق به آیات قرآن، می

اند ها مردان، مخاطب احکام طلاق، واقع شدهای از آیات که در آن اند: نخست: دستهطرفداران این رویکرد به سه دسته از آیات استناد کرده

ها از زن با صیغه »اسم مفعول« یا »ضمایر  ای از آیات طلاق که در آناند. دوم: دستهیعنی در بیان احکام طلاق، مردان مورد امر و نهی قرار گرفته

ده مستقیم به حاکمیت ارامفعولی« یاد شده است. )البته آیاتی هستند که مشتمل بر مفاد دسته اول و دوم هستند( سوم: آیاتی که بصورت غیر

گیری نظریه ایقاع، در  ها منجر به شکل شوند، به عبارت دیگر برداشت و تفاسیر مشهور فقها و مفسرین امامیه از آنمرد در طلاق، مربوط می 

خصوص ماهیت طلاق و اختصاص آن به مردان شده است. در این دسته از آیات، ضمایری که در خصوص اجرای طلاق به کار رفته، »مذکر« 

جا به برخی  اند که این مسأله خود به عنوان دلیلی بر حاکمیت اراده زوج در طلاق، انگاشته شده است. در اینو خطاب به زوج، استعمال شده

ازدواج   ایمان  با(  )زنان  با   که هنگامی  اید!آورده  ایمان  که کسانی  ای»کنیم. در سوره احزاب آیه شریفه چنین فرموده است:  از این آیات اشاره می

  مناسبی  هدیه   را  آنان  دارید،  نگاه  را  آن  حساب   بخواهید که  ها نیست بر آن شما(  )برای  عده  دادید،  طلاق  نزدیکی کردن،  از  قبل  ها راو آن  کرده

 . (49آیه رهایشان سازید« )احزاب  ایشایسته به طرز و دهید

ها آن صحیحی طرز به یا رسیدند، در عده  روز آخرین به و دادید، طلاق را زنان  که  هنگامی سوره بقره نیز چنین آمده است: »و ۲۳1یا در آیه 

.. )آیه !. ندارید  نگاه  کردن،  تعدی  و  رساندن  زیان  خاطر  آنان را به  و  سازید  رها  را ها  آن  ای،پسندیده  طرز  به  یا   و  ، (کنید  آشتی   و)   دارید  نگاه  را

سوره بقره(. در آیه دیگری از سوره بقره نیز به بحث ازدواج و مهر اشاره شده که استنادی برای تعیین آن توسط زوج و اختیار طلاق از    ۲۳1

(  کنید  جنسی آمیزش)  و  بگیرید  تماسها  آن   با  که  آن  از  را پیش  آنان )زنان(،  اگر  سوی وی لحاظ شده است. در این آیه چنین آمده است: »و
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ها آن   این که،  مگر(  بدهیدها  آن  به)  ایدکرده  تعیین  را که  مقدار  آن   نصف(  است   لازم)  اید،کرده  تعیینها  آن   برای  مهری  که  حالی  در  دهید،   طلاق

ببخشد...)بقره،  را آن اوست، دست  به ازدواج گره که  کس آن( یعنیها آن  ولی باشند، سفیه  و صغیر که صورتی در) یا ببخشند؛( را خود  حق)

 (.۲۳7آیه 

صورت ضمنی مبیِّن آن است که مرد، حق طلاق دارد وگرنه در این آیات، اجرای طلاق با افعال و ضمایر مذکر، به مردان نسبت داده شده که به

مانند مردان، مورد خطاب واقع گردندمی نیز  یا »زنان«  استفاده شود  از »خطاب مشترک«  بنابراین بخش قابل  (Mehrizi, 2011)  بایست   .

توجهی از متون و اصول حقوقی با عنایت به آیات و روایات و یا حتی با توجیهاتی عقلی در جهت حمایت از کانون خانواده، اساسی سازی  

 ریزی نمودند که به شکل قابل توجهی، محدودیت طلاق را برای زنان در پی داشته است.  را پی

 حقوقی  -سازی به لحاظ فقهیاساسی

 احکام شریعت در اسلام نقش مهمی در زندگی سیاسی، اجتماعی و نظام حقوقی بر عهده دارند. این به دلیل جامعیت دین اسلام و ارائه برنامه

به دلیل تسلط همین نگرش و همچنین ساختار خاص اجتماعی و فرهنگی   . (Misbah Yazdi, 2011) برای همه ابعاد زندگی بشری است 

که احکام اسلامی در بستر آن ارائه شدند، همواره حوزه عمومی در جوامع اسلامی تحت تأثیر احکام و آیین شریعت قرار داشته است که 

نیز همین رویکرد دیده می با زنان   زندگی   ساختار  ثبات  عدم  و  شریعت   احکام  شمولیجهان  این رویکرد،  شود. علتدرباره احکام مرتبط 

بنابراین فقه با نگرشی   .باشدمی  فقه  سازینظام   با  جهتییک  و  شریعت   مقاصد  به  پایبندی  فقه،  به  حکومتی  و  حاکمیتی  نگرش  ها،انسان  اجتماعی

فراگیر، موضوعات خصوصی نظیر طلاق و ازدواج را مشمول احکام شرع تلقی کرده و با استناد به اینکه مردان، قیم زنان هستند، این دیدگاه  

گیری زن  مرا به عرصه حقوقی نیز تسری بخشیده است. بر همین اساس، برخی نیز از منظر حقوقی به برتری مرد بر زن و محدودیت تصمی 

های فقهی و حقوقی  وجوی ریشهدرباره طلاق توجه نشان دادند که برگرفته از تفسیر آیه »الرجال قوامون النساء« است. در همین راستا جست 

ی  سازی نیازمند مداقه در تفاسیری است که از »قوام« و گستره آن ارائه شده است. به این دلیل که در خصوص مفهوم قوّامیت از سو اساسی

شود. برخی از فقها بر این باور هستند که ولایت مرد بر زن  ها اشاره میمفسرین نظراتی ارائه شده که بطور خلاصه به چند نمونه مهم از آن

. یا در همین زمینه نیز آلوسی بر این باور است که مرد به طور (Tabarsi, 1997)  همانند ولایت والی بر رعیت است در امر و نهی به او

. بنابراین قوام بودن مرد و بر عهده گرفتن سرپرستی امور خانواده  (Alusi al-Baghdadi, 1963)  مطلق در امور مختلف بر زن سلطه دارد

آید که زن دهد. از این دیدگاهها چنین بر میو زن نیز امری پذیرفته شده است که خود در موضوع دیگری نظیر طلاق، اختیاری به زوجه نمی

را به مثابه کالایی در اختیار مرد است و به هر نحوی که نیازهای وی اقتضا کند، در آن مداخله نموده و حتی حق اختیار زن بعدی و یا طلاق 

دارد. بنابراین قوامیت در امور خانواده به معنای سلطه کامل مرد بر زن و اهتمام به اداره امور تعبیر شده است. مکلف برای خود محفوظ می

نیز وجه دیگری از برتری مرد بر زن و قوامیت وی در خانواده    ،(Tabatabai Yazdi, 1999)  شدن مرد بر انجام امور زنان و اداره معاش

 باشد.  می

برخی از فقها و مفسرین در ذیل این آیه پس از ذکر افضلیت مرد بر زن و سبب این افضلیت، مصادیق قوّامیت مردان بر زنان را در دو حوزه  

اند. بر همین اساس، حقوقی نیز برای مردان در نظر گرفته شده که شامل موارد زیر است و حق طلاق  اجتماع و خانواده در حقوق بر شمرده

شود. از جمله اینکه بیان شده است که وظیفه تأمین مهر، نفقه  سازی مقررات طلاق محسوب میرا به مرد اعطا نموده که پشتوانه دیدگاه اساسی

. به این دلیل که مرد از نظر اجتماعی و یا  (Murwarid, 1993)  و مسکن برای زن و خانواده نیز در متون فقهی مورد توجه قرار گرفته است 
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تهیه نیازهای اساسی خانواده، وظیفه مهمی بر عهده دارد، هم در بحث اختیار وی برای داشتن زنان بیشتر و هم در بحث طلاق زن، از قدرت 

نیز بخش دیگری   (Tabarsi, 1997)انتخاب بیشتری برخوردار است یا حتی اینکه اختیار مطلق را در اختیار دارد. بنابراین حق تعدد زوجات  

از تسلط مرد بر زن است که نتیجه منطقی آن، پذیرش حق اختیار طلاق برای مرد و محروم ماندن زن از این درخواست است. به عبارت دیگر، 

توان مشاهده نمود که در حالت عادی، حق طلاق برای زن را مطرح کرده باشند، مگر در شرایطی که مرد، کمتر متون و دیدگاه فقهی را می

 حدود شرعی و وظایف خود در قبال خانواده را رعایت نکرده باشد. در جای دیگری، حق ولایت و سرپرستی بر زن و مدیریت زندگی

(Tabatabai)    به عنوان وظیفه مرد در نظر گرفته شده که زن در آن دخالتی ندارد. همین شیوه از واگذاری امور به مردان به دلیل شرایط

خاصی که نزول آیات و نصوص دینی ایجاد کردند، باعث شده تا محدودیت طلاق از سوی زوجه به دنبال این شیوه از نگرش پدید آید. تا 

 نیز به مرد واگذار شده است.   (Tabarsi, 1997) که حق طلاق و رجوعجایی

گیری زوجه سازی طلاق به نفع زوج و ایجاد محدودیت برای تصمیمبدین ترتیب دیدگاههای فقهی در طول زمان باعث تقویت نگرش اساسی

در بحث حق طلاق شده است. این رویه توسط برخی دیگر از رویکردهای فقهی نیز تقویت شده است. از جمله جایی که بیان شده است:   

 ,Tusi)   . یا »فَضَّلَ اللهُ الرجِالَ علََی النسِاءِ فی العَقلِ وَ الرَأیِ«(Tabarsi, 1995)  »زیادَةِ الفضَلِ علََیهِنَّ بِالعِلمِ وَ العَقلِ وَ حُسنِ الرَأیِ وَ العَزمِ« 

سازی مقررات طلاق ایفا کردند. زیرا  . موارد یاد شده هرچند دیدگاه غالب فقه امامیه نیستند، اما به هر حال نقش مهمی در اساسی(1989

های حقوقی اثرگذار بوده است. یعنی در مقابل توانایی و حق  موارد اخیرالذکر بر ضعف و ناتوانی زن و سلب حق طلاق از وی در عرصه نظام

-Alusi al)  نَّ«انتخاب زوج، ضعف در در تعقل و ادراک زنان را با عباراتی چون: »قَد وَرَدَ أنَّ هُنَّ ناقِصاتُ عَقلٍ وَ دینٍ وَ الرجِال بِعَکسِهِ

Baghdadi, 1963)  .مورد توجه قرار دادند 

این پیوند خاص باعث شده تا در تعریف طلاق نیز بر حق مرد در اتخاذ تصمیم جدایی مورد تأکید قرار گیرد و زن نقشی در آن ندارد. زیرا  

. (Safaei, 2011)  در تعریف طلاق آمده است: »طلاق یعنی انحلال دائم یا شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او«

 بنابراین طلاق در نظام حقوقی ایران، طلاق به عنوان امری مردانه و تابع مقررات حاکم از سوی دولت شناخته شده است. زیرا در وهله اول،

شود. بنابراین اراده دادگاه و مرد به صورت توأمانی تشکیل دهنده تابع اراده مرد یا نماینده قانونی او بوده و سپس به حکم دادگاه انجام می

 شود. سازی مقررات طلاق هستند که محدودیتی برای زنان نیز محسوب میاساسی

 سازی مقررات طلاقحاکم بودن اراده مرد؛ همسو بودن با اساسی

 ,Langroudi)  شوندبه طور کلی ازدواج، تابعیت، تعیین نام و اسم، یا اقامتگاه افراد و اهلیت در زمره احوال شخصیه در نظر گرفته می

شوند که در واقع بیانگر احوال شخصی بندی عمومی و خصوصی به عنوان حقوق خصوصی نیز شناخته می. این احوال از منظر تقسیم(2009

سازی حق طلاق مطرح شد و  اما برحسب آنچه در حمایت از اساسی   (Salehi, 2020)  و حقوق و تکالیف فرد در خانواده و اجتماع است

به پشتوانه آراء فقهی و دیدگاههای فقهی نیز حاکم شده است، طلاق در این نگرش، موضوعی عمومی )از حیث مداخله قضایی و دولت( در  

پیوندد. این البته به جز موارد خاصی  شود. زیرا در نهایت دستگاه قضایی و آنچه همسو با اراده مرد در طلاق است، به وقوع مینظر گرفته می

 باشد.است که مرد به دلایلی قادر به انجام وظایف عرفی خود برای زوجه یا به طور کلی نظام خانواده نمی 

نیز مواردی  ،موارد عادی طلاق است  ، که این ماده ناظر بهتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهدقانون مدنی مرد می 11۳۳ماده مطابق 

الزام شوهر    دری که  هایحکمت   این نوع از طلاق بر اساسشود  رغم اراده و خواست مرد، به حکم دادگاه طلاق واقع میکه علی  وجود دارند
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 ,Hurr al-Amili)  است   ملاک موجود در روایات مربوط به اختیار حاکم در تفریق زوجین  نیز   و  وجود دارد و قاضی  به طلاق توسط دادگاه  

... تشریع شده است، همچنین گفته شده که طلاق قضایی، طلاقی است که حاکم در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه وضمن اینکه  (1994

های به درخواست  . مطابق این تعریف، طلاق(Asadi, 2004)  نمایدیا عاجز از اجرای تکالیف زناشویی اجرا می  به ولایت از زوج ممتنع

 باشند. زوج، وکالتی و توافقی، خارج از طلاق قضایی می

 سازی مقررات  دلایل مالی محدودیت طلاق زن و اساسی

دلیل دیگر هم دارد و آن هم به دلیل بر عهده گرفتن وظایف اقتصادی از سوی زوج است. این رویه عرفی  سازی مقررات طلاق یک  اساسی

های طلاق زوجه نیز بر وی تحمیل شوند. به عبارت دیگر، در طلاق، یک سری نتایج مالی وجود دارد که مرد ملزم باعث شده تا محدودیت 

تواند با پذیرش طلاق و جدایی از عهده پرداخت آن برآید یا نه؟ این کند آیا میباشد، در واقع این مرد است که بررسی میبه پرداخت آن می

باشد. بنابراین برای پرداخت و پذیرش این خسارت، مرد باید موارد شامل: پرداخت مهریه زن، نفقه دوران عده، و هزینه حضانت فرزندان می

باشند،  شود با توجه به اینکه مردان، مسؤول پرداخت نفقه، مهریه و حضانت فرزندان می. بنابراین استدلال می(Nouri, 1968)  راضی باشد

ه حق طلاق نیز با آنان بوده و زوجه در این باره اختیار و مسؤولیتی ندارد. از طرفی دیگر، نگرش فقهی نسبت به زوج این موضوع را دامن زد

سازی مقررات طلاق نیز ریشه در همین نگرش دارد. بر مردان به دلیل کمال عقلی، حق طلاق منحصراً در اختیار آنان است و اساسیاست که 

های دانش و زندگی: فقها و مفسرین قدرت بالای مبنای نگرش فقهی، برتری مردان در تفکر، تعقل و ادراک در مقابل ضعف زنان در میدان

 Fayz)  یرِ«مردان در تفکر، دوراندیشی، تعقل و ادراک را سبب قوّامیت آنان، ذکر نموده و آن را با عباراتی نظیر: »کمَالَ العَقلِ، حُسنُ التَدبِ

Kashani, 1997).    بنابراین مردان به دلیل کمال در عقل، از قدرت تدبیر و اداره بهتری برخوردار هستند که همین نگرش به عرصه حقوقی

گردد، زن تحت تأثیر عاطفه بوده و هرگاه عاطفه بر امور  و از جمله حق طلاق نیز تسری یافته است. دلیل این امر به طبیعت زن و مرد برمی

کند، اما مرد به خصوص گردد، اگر طلاق در اختیار زن باشد بدون سنجش عواقب آن، اقدام به طلاق میایراد ضرر« می»مهم غلبه یابد، موجب  

داند و نگران اوضاع فرزندان است، بیشتر اندیشه کرده و قبل  هایی شده است، پیامدهای آن را میکه برای ازدواج، متحمل هزینهبه جهت این

 گیرد. سنجد و سپس تصمیم میآن را ارزیابی نموده و مضار و منافع آن را میاز مبادرت به طلاق، نتایج 

که اگر شوهر، متقاضی  در صورتی که زن خواهان طلاق باشد، لازم است که زن به محکمه مراجعه نموده و حکم دادگاه را اخذ نماید، حال آن

است که در شرایط  رسد استدلال مشهور فقها مبتنی بر آن  تواند بدون مراجعه به دادگاه، زن خود را طلاق گوید. به نظر میطلاق باشد، مرد می

پردازد و اگر طلاق به دست زن باشد، دچار معایبی چون غلبه احساسات بر تعقل،  عادی، طلاق به دست کسی باشد که بیشترین تاوان را می

 گردد.متضرر شدن مرد و... می

 انگاری مقررات طلاق. نقد اساسی2

  ن یبرود؛ به ا  شیخود پ  یعیطب  انیشرط که روابط زوج با زوجه در جر  نی به ا  ؛باشدیاسلام اصل آن است که حق طلاق با مرد م  عت یشر  در

او را طلاق دهد و از طلاق زوجه امتناع نکند.    ی با او را ندارد، به خوب  یخود را در حق زن ادا کند و اگر قصد ادامه زندگ  فیمعنا که مرد وظا

 ی عیطب  ریدر مس   ییکه رابطه زناشو یدر صورت  اما»ومََتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وعََلَى الْمُقتِْرِ قَدْرُه« در زمان طلاق عمل کند.    هین به آیهمچن

  یو کوتاه  شداب  الیخیب  فشیسعادتمندا نداشته باشد و زن را رها کند و نسبت به او و انجام وظا  یمرد قصد زندگ   یعنیخود حرکت نکند؛  
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که مرد را  دهدیاجازه م یبه قاض میشارع حک نجاینگه دارد و موجب آزار او باشد. در ا فیصورت زوج حق ندارد زن را بلاتکل نیکند؛ در ا

 .دهدینکرد، حاکم طلاق م یمکلف به طلاق کند و باز اگر مرد طلاق را جار

ماده    نی. ادیطلاق نما  یبا مراجعه کردن به دادگاه تقاضا  1۳۸1مصوبه سال    یقانون مدن  11۳۳مقرر در ماده    طیشرا  ت یبا رعا  تواندیم  مرد

اقدام مصالحه    یمعناست که مرد هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق بدهد، با مراجعه به دادگاه و ارجاع دادن اختلاف به داور  نیبه ا  یقانون

عدم سازش به زوج خواهد داد و دفتر    ی دادگاه گواه  د،یا یبه وجود ن  نیزوج  انیم   یکه سازش یخواهد نمود و در صورت  نیزوج   ن یب  صلاحو ا

سازی مقررات . از سوی دیگر، اساسی(Safaei, 2011)  طلاق و ثبت آن خواهد کرد  غهیص  یاقدام به اجرا  یگواه  نیا  افت یطلاق پس از در

نمود طلاق و ایجاد محدودیت برای زوجه، به معنای حمایت قوانین و مقررات از تصمیم مرد برای طلاق است که در قالب ایقاعی عقد نکاح  

  واقع   مرد  اراده   به  که  است؛ یعنی اینکه تشریفاتی   ایقاعی  یک عقد  طلاق  و   است   حاکم  ایقاع   این   بر  زوج  یافته است. در این نگرش، اراده

  طلاق  برای او  رضایت   کسب   برای  مرد  به   را  مالی  زن  که چرا بود،  خواهد  متفاوت   کمی   قضیه  فیه  نحن  ما  . در(Katouzian, 2018)  شودمی

  به هر حال برخی از عالمان  .شد  هااراده  توافق  و  قرارداد  یک  به  قائل  و  گرفت  فاصله  ایقاع  از  باید  ظاهرا  نکته،   این  به  توجه  با.  کندمی   بذل

  توجهی   گونههیچ  که  است   نحوی  به  هانگاه  از  برخی.  دانندنمی  ایقاعات  دسته  از  طلاق  خروج  در  موثر  را  زن  اراده  نقش  از  مقدار  این  حقوق،

  موجبات  از  را   آن  و  است   نشده  بینیپیش  طرفینی  تراضی  و  توافق  با  طلاق  مدنی  قانون  در  که  است   این  ایشان  دلیل.  ندارند  طلاق   در   زن  اراده  به

 ,Safaei)  داشت  نخواهد  موضوع   در  تاثیری   زوجه  رضایت   عدم  و   اوست   اختیار  و  حق  و  مرد  اراده  طلاق  منشأ  چراکه   نکرده،  حساب  طلاق

  پس.  درآورد  خود  تملیک  به  عوض  عنوان  به  را  مال  تواندمی  مرد  چگونه  ندارد  تاثیری  زن  اراده  اگر  که  جاست این  فوق  سخن  . ایراد(2011

  است؛   مطرح  طرفینی  و  دوجانبه  رضای  یک  زیرا  انگاشت،  نادیده  شودنمی  را  طلاق  وقوع  در  زن  اراده  و  تاثیر  که،  دهیم  پاسخ  گونهاین  است   بهتر

  جانبه یک  عملی  مقام  در  مرد  و  است   نکاح  فک  به  مرد  رضای  داعی  و  موجب   که  است   عوض  عنوان  به  مالی  پرداخت   به  راضی  زوجه  بنابراین  که

 . (Jafari Langroudi, 2014) زندمی طلاق صیغه اجرای به دست  حقوقی و

 مستندات حق طلاق برای زن 

  و   حق   این   از  مرد  که این  برای  و  بدهد  طلاق  حق  زن  به  تواندمی  خود  طرف  از  خاصی  موارد  در  یا  و  مطلق  صورت   به   توکیل  عنوان  به  زوج

 دهند می  قرار  لازم  عقد  یک  در  ضمنی  شرط  عنوان  به  را   توکیل  این  درآید،  عزل  بلا  وکالت   صورت   به  یعنی  نکند؛  نظر  صرف  زن،  به  وکالت  دادن

 بنابراین  .کند  مطلقه  را  خود  تواندمی...(  و  اخلاقی  فساد  مرد،  اعتیاد  مثل)  شودمی  تعیین  که  خاصی  موارد  در  یا  مطلقا  زن  شرط،  این  موجب   به  و

 تواند می  تفویضی   و  قراردادی  حق  یک  صورت  به  اما  ندارد،  وجود  زن  برای  طبیعی  حق  یک  صورت  به  طلاق  حق  مقررات موجود،  نظر  از

 طبق   اما .  باشدمی   مقاله  این  از  خارج  آن  از  بحث   که  دارد  وجود  اختلاف  عقدی  ضمن  شرط  چنین  صحت   در  فقهاء   میان  البته.  باشد  داشته  وجود

 اسلام  مقدسه  شریعت   احکام  در  البته.  است   شده  گرفته  نظر  در  زن  برای  عقد  ضمن  شرط  صورت  به  طلاق  حق   ایران،  مدنی  قانون  1119  ماده

  ناتوانی   که  آن  از  پس  گوید؛می   «عنّه»  از  بحث   از  پس  طوسی  شیخ  مثال  برای  است؛  شده  داده  زوجه  به  نکاح  فسخ  جواز  حکم  مواردی  در  نیز

 .(Tusi)  است  نموده اجماع ادعای نیز موضوع این بر و دارد فسخ خیار زن شد،  ثابت  زوج جنسی

  بدهد،   قرار  اذیت   و  آزار   مورد  را  زوجه  و  کند  کوتاهی  زن  قبال  در  هایشمسئولیت   و  وظایف  به  نسبت   مرد  که  حالتی  در  اسلام  مبین  دین  اساسا 

  نوبه  به  زن  که  است   این  نیز   دیگر  فرض  و   است   فرض  یک  در  این.  کند  دخالت   دارد  اجازه  حاکم  نمود،  خواهیم  ذکر  جلوتر  که  قرآن،  آیات  بنابر
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فقهاء بحث    انیجواز درخواست طلاق زوجه م  درضمن اینکه    .(Motahhari, 1995)  کند  خودداری  زوج  برابر  در  تعهداتش  انجام  از  خود

 اند.ارائه نموده نهیزم نیاز قرآن و سنّت در ا زین یارا در نظر گرفته و ادله یطیموضوع شرا نیا یو نظر وجود دارد؛ اما در مجموع برا

خود به    فیدر صورت تخلف شوهر از انجام وظا  ة«،یدر رساله »حقوق الزوجة و آثارها الوضع  یحلّ  نیحس  خ یش   اللهت یمرحوم آ  راتیتقر  طبق

در کار نباشد، و    ی حسن معاشرت و...( چه منشاء تخلف قصور زوج باشد و چه قصور  ، یعنوان زوج ) به صورت عام؛ مانند انفاق، همخوابگ

طلاق به حاکم رجوع کند و  یکه برا دهدیحق را م ن یشرع مقدس به زن ا د،یرا دشوار نما ییزناشو  ینکاح و ادامه زندگ  بقاءکه  یدر صورت

 ممتنع، زن را طلاق خواهد داد  یّحاکم خود به عنوان ول  زیدر صورت امتناع شوهر ن  یشوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد. حت  ز یحاکم ن

(Muhaqqiq Damad, 2006) سازی مقررات طلاق وجود دارد  . بنابراین برخی مقررات برای بهبود شرایط به نفع زوجه و تعدیل اساسی

 های سنتی و خلاف حقوق زنان ایجاد نماید.  توانند زمینه را برای گذر از برخی نگرشکه در صورت توجه و عملی شدن می

 گیری نتیجه

گیری تئوری جدید های تحدید اراده مرد در طلاق، برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه در نهایت و در مقام عمل منتج به شکل رسد راهنظر میبه

های فقهی و حقوقی مربوط به تحدید اراده مرد در طلاق در راستای  که بیشتر تعلیلگردد چنان عدم حاکمیت مطلق اراده مرد در طلاق می

که صبغه فقهی و استدلالی داشته باشد، زیرا این امر که در ابتدا برای مرد در طلاق، قائل به  است تا آن  توجیه نظر مشهور فقه امامیه بوده 

حاکمیت مطلق اراده وی شویم و سپس به انحاء مختلف در صدد محدود نمودن این اراده باشیم، رویکردی بحث برانگیز بوده و بدیهی است  

نظریه عدم حاکمیت مطلق اراده مرد به استناد ادله فقهی، دیگر نیازی به توجیهات مزبور نخواهد بود و تئوری مزبور کاملا موافق  که با پذیرش  

ثار با خواست و اراده واقعی شارع بوده و موارد تحدید اراده مرد در طلاق نیز به عنوان استثناء محسوب نخواهد شد. از سوی دیگر، توجه به آ

بایست در مقام صدور فتوا به انطباق فتوای خویش با قواعد  باشد، وی میثبت و منفی هر مسأله فقهی از وظایف خطیر فقیه میو تبعات م

کننده   تقویت  و  رویکرد  همین  از  گرفته  نشأت  نیز  طلاق  بودن  ایقاعی  که  همچنان  باشد.  داشته  توجه  »لاحرج«  و  »لاضرر«  مسلمی چون 

  سازی مقررات طلاق است. اساسی

توان به اثبات نقش اراده زوجه در برخی از اقسام طلاق، اشاره نمود، این مسأله خود  از آثار نظریه عدم حاکمیت مطلق اراده مرد در طلاق، می

آثار  گونه که سوء استفاده از حق طلاق از ناحیه مردان، میرسد همان باشد به نظر میواجد تبعات مثبت و منفی خاصی می به  تواند منتج 

بینی است که البته جهت مقابله با این آسیب راهکارهای حقوقی انباری برای افراد و جامعه گردد، از ناحیه زنان نیز چنین خطری قابل پیشزی

نظارت جدی بر و غیر تقویت نقش و جایگاه قضات زن در محاکم خانواده،  از:  آن عبارتند  از راهکارهای حقوقی  حقوقی وجود دارد که 

شاوره و مقابله با اشکال صوری فعالیت این نهاد در راستای پوشاندن لباس واقعیت بر کارکرد آن و همچنین نظارت  دقیق بر  عملکرد نهاد م

 صدور گواهی عدم سازش و تأکید بیشتر بر آن در صدور احکام طلاق. 

های انسانی و تکالیف زندگی مشترک  سازی، مباحث اخلاقی، توجه به ارزشتوان به فرهنگعلاوه بر این، از راهکارهای غیر حقوقی نیز می

توان به ممانعت از طلاقهای بدون علت و سبب  در جهت ممانعت از شیوع طلاق از سوی زنان در جامعه اشاره نمود. از نتایج این رویکرد می

طلبی )از سوی هر یک از زوجین( و بطور کلی جلوگیری از شیوع طلاق در جامعه اشاره نمود، بعلاوه با پذیرش عدم یا طلاقهای از روی تنوع

گردیده و دیگر مجبور به تحمل بار  حاکمیت مطلق اراده زوج به استناد قواعدی چون »لاضرر« و »نفی عسر و حرج« برخی از حقوق زن احیا  

سازی  گردد. در این صورت اساسید بود که در آن نیازهای مختلف وی برآورده نشده و حدود الهی نیز در آن رعایت نمیزندگی مشترکی نخواه
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مقررات طلاق، معطوف به ملاحظه به حق زن و حمایت قانونی از وی خواهد شد که به معنای احیای حقوق بنیادین زوجه در اسلام و گامی  

 برای استواری نظام خانواده خواهد بود.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 حامی مالی 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 

 
EXTENDED SUMMARY 
The study critically examines the constitutionalization of divorce regulations in Iran, with a focus on 

the legal and jurisprudential factors that limit a wife’s ability to obtain a divorce. It begins by situating 

marriage as a sacred institution within Islamic thought, characterized by mutual rights and duties 

between spouses, yet often governed by laws that disproportionately empower men in marital 

dissolution. The constitutionalization of divorce regulations, as framed in this work, refers to the 

embedding of divorce in a framework of state-centric, public-law authority that both prioritizes and 

protects a husband’s unilateral right to dissolve the marriage, while significantly restricting a wife’s 

ability to do the same. The article grounds this critique in an exploration of Islamic jurisprudential 

interpretations, statutory provisions, and judicial practices that converge to produce these 

imbalances. For instance, the authors identify that even in situations where contractual clauses or 

statutory grounds, such as nushūz by the husband, could justify a wife’s petition for divorce, judicial 

permission remains an unavoidable prerequisite, thereby reinforcing systemic inequity (Balavi & 

Bayat Kometki, 2004; Heywood, 2014; Javid & Mohajeri, 2018). These legislative and procedural 

barriers are traced back to Qur’anic exegesis and classical fiqh, where divorce is typically constructed 

as a male prerogative supported by the broader concept of qiwāma (male guardianship), with 

specific commentators likening a husband’s authority over his wife to that of a ruler over subjects 

(Alusi al-Baghdadi, 1963; Tabarsi, 1997). This framing inherently positions the wife as subordinate, 

reinforcing the structural foundation upon which modern statutory constraints rest. 

From a jurisprudential perspective, the paper details how traditional fiqh’s integration into statutory 

law entrenches male dominance over marital termination. The Qur’anic verses addressing divorce 

often employ masculine grammatical forms, which jurists interpret as explicit legislative intent to 

vest the power of divorce in men (Mehrizi, 2011). These interpretations are further bolstered by 

theological premises that men are better equipped for decision-making due to superior rational 

faculties and economic responsibilities (Misbah Yazdi, 2011; Murwarid, 1993; Tabatabai Yazdi, 1999). 

This theological and socio-economic rationale underpins statutory provisions such as Article 1133 of 

Iran’s Civil Code, granting husbands near-unrestricted divorce rights, while relegating wives to 

limited, conditional access, often contingent on proving harm, neglect, or contractual stipulations 

(Asadi, 2004; Hurr al-Amili, 1994). The article critiques how this legal environment transforms what 

should be a private contractual right into a public-law construct, heavily mediated by state 

institutions yet still ultimately serving male authority. Furthermore, the authors explore how 
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economic obligations such as mahr, nafaqah, and child custody expenses are mobilized as 

arguments to justify male control over divorce, presuming that those who bear the financial burdens 

should also retain unilateral dissolution rights (Fayz Kashani, 1997; Nouri, 1968). This intertwining 

of economic, theological, and legal justifications consolidates a patriarchal model that normalizes 

gendered disparities in divorce proceedings. 

The analysis also engages with the critiques of the īqāʿ-based characterization of divorce. In 

prevailing Iranian jurisprudence, divorce is categorized as an īqāʿ—a unilateral legal act initiated by 

the husband (Katouzian, 2018). This classification inherently sidelines the wife’s agency, except in 

instances of khulʿ divorce, where she may offer financial compensation to secure the husband’s 

consent (Safaei, 2011). Even here, the dominant view minimizes the wife’s role, framing her 

contribution as insufficient to alter the īqāʿ nature of the act (Jafari Langroudi, 2014). The paper 

problematizes this framework by pointing out its inconsistency: if the wife’s consent and financial 

offering are essential to effectuate certain types of divorce, then her role cannot be dismissed as 

merely ancillary. The authors further note that Islamic legal scholarship contains precedents that 

recognize a woman’s right to seek dissolution under specific circumstances, such as sexual incapacity 

of the husband (Tusi) or persistent neglect (Motahhari, 1995), yet these remain exceptions rather than 

normatively integrated rights. These exceptions reveal an undercurrent within Islamic law that could 

support broader female divorce rights if reinterpreted through an equity-focused lens. Nevertheless, 

the persistence of male prerogative in both fiqh and statutory law indicates a deliberate preservation 

of patriarchal privilege under the guise of doctrinal fidelity and societal stability. 

In deconstructing the financial rationales for limiting female-initiated divorce, the article highlights 

the flawed assumption that emotional decision-making incapacitates women from responsibly 

exercising divorce rights. The jurisprudential narrative often depicts women as driven by transient 

emotions, in contrast to men’s purportedly rational and deliberative approach (Fayz Kashani, 1997). 

This stereotype is compounded by the argument that men, having invested materially in the 

marriage, are inherently more cautious about its dissolution. Such reasoning not only ignores 

women’s economic contributions but also legitimizes a system where their agency is subordinated to 

paternalistic control. The authors argue that this legal-economic nexus reflects broader structural 

inequalities in Iranian family law, where the state’s role is paradoxical: while claiming to protect 

family unity, it operationalizes mechanisms that sustain male dominance in both private and public 

spheres. Moreover, by embedding divorce within public-law processes—requiring court-issued 

gawāhī-ye ʿ adam-e emkān-e sāzeš (certificate of irreconcilability)—even consensual separations are 

filtered through state approval, entrenching bureaucratic oversight without addressing the gendered 

asymmetry at its core (Balavi & Bayat Kometki, 2004). 

The paper proceeds to critique the doctrinal and statutory entrenchment of male unilateralism in 

divorce by proposing interpretative and legislative reforms that would rebalance spousal rights. It 

draws on the Islamic legal principles of lā ḍarar (no harm) and nafī al-ḥaraj (removal of undue 

hardship) to argue for limiting absolute male authority in divorce. These principles, the authors 

contend, provide a legitimate theological basis for granting wives more substantive agency, 

particularly in cases of harm, neglect, or abuse. The authors further advocate for enhancing judicial 

recognition of contractual clauses granting wives divorce rights, strengthening female representation 

in family courts, and enforcing meaningful oversight over mediation and conciliation processes. Such 

measures would shift the focus from preserving male privilege to protecting the well-being and 

autonomy of both spouses. The article also acknowledges the potential risks of expanding female 

divorce rights, such as opportunistic or impulsive dissolutions, but maintains that these can be 
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mitigated through targeted legal safeguards rather than blanket restrictions. By reframing divorce as 

a mutual right rather than a gendered privilege, the proposed reforms aim to align Iranian family 

law with both Islamic principles of justice and contemporary human rights norms. 

In conclusion, the study underscores that the constitutionalization of divorce regulations in Iran 

represents a complex interplay of jurisprudential tradition, statutory codification, economic 

rationale, and state intervention, all converging to reinforce male dominance in marital dissolution. 

While rooted in classical Islamic jurisprudence, this framework has been selectively interpreted and 

institutionalized in ways that perpetuate structural gender inequality. The authors argue that 

dismantling these inequities requires both doctrinal reinterpretation and legislative reform, 

informed by principles inherent within Islamic law itself. By foregrounding the wife’s agency, 

embedding equitable safeguards, and recalibrating the state’s role from guardian of male privilege 

to protector of spousal equality, the legal system can move toward a more balanced and just approach 

to divorce that upholds the dignity and rights of all parties involved. 
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